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چکیده: مقالۀ حاضر به بررسی دو ترجمه از عهد عتیق در پرتو 
متن اصلی آن، زبان عبری متمرکز است. شواهد مورد مطالعه در 
چهار بخش، به ترتیب به امتیازهای ترجمۀ قدیم و ترجمۀ سیار، 

سپس نقاط ضعف آنها می پردازد.

پژوهش حاضر به این نتیجه رهنمون شده است که زبان اصلی 
تورات، هماره از زبان مقصد فراتر می باشد، و مخاطب فنی همواره 
از مراجعه به چندین ترجمه  ناگزیر  برای دریافت ظرائف متن، 
است؛ چه اینکه اساسا در مورد متون کلاسیک و فاخر ترجمه ها 
چون آینه های شکسته  عمل می کنند. از اینرو، در جامعۀ علمی 
فارسی زبان مخصوصا در پژوهش های تطبیقی صرفا با اتکا به یک 

ترجمه، نمی توان از سوء فهم و برداشت های نااستوار ایمن بود.  

کلیدواژه ها: زبان های سامی، عهد عتیق، ترجمه های فاسی تورات، 
ترجمۀ قدیم، ویلیام گِلِن، ترجمۀ پیروز سیار

 حیدر عیوضی عضو پژوهشکدۀ تفسیر، پژوهشگاه قرآن و حدیث قم

 نگـهی‌بم‌ترجمۀ‌قدیم‌و‌ترجمۀ‌پیروز‌سیـر‌
از‌عهد‌عتیق‌در‌پرتو‌هتن‌عبری

215-232

آینه های شکسته



Broken Mirrors: A Look at the Old Persian 
Translation and Piroz Sayyar›s Translation 
of the Old Testament in the Light of the 
Hebrew Text
Heider Eiyazi

Abstract: The present article focuses on 
examining two Persian translations of the Old 
Testament in the light of its original text, the 
Hebrew language. The evidence studied in 
four sections deals with the advantages and 
then weaknesses of the ancient translation and 
Sayyar›s translations. 
The current research has led to the conclu-
sion that the original language of the Torah 
is always more than the target language, and 
the expert audience is always forced to refer to 
several translations to understand the nuanc-
es of the text. Basically, translations act like 
broken mirrors in the case of classic and magnif-
icent texts. Therefore, in the Persian-speaking 
scientific community, especially in comparative 
researches, relying only on a translation, one 
cannot be safe from misunderstandings and 
improper perceptions.
Keywords: Semitic languages, Old Testament, 
Persian Translations of Torah , Old Translation, 
William Glenn, Pirouz Sayyyar Translation
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درآمد
مقالۀ حاضر مجموعۀ یادداشـت های راقم این سـطور در مراجعه به ترجمه های فارسـی بایبل در ضمن 
کلان پروژۀ »بررسی و نقد روابط بینامتنی قرآن و متون پیشین با تکیه بر متون عبری و سریانی« است که 
امیـدوارم جلـد نخسـت آن ذیـل عنـوان فرهنـگ تطبیقـی تـوارت و قـرآن: واژگان مشـترک عبـری ـ عربی، به 
زودی منتشـر شـود.1 بـه همیـن ترتیـب، معرفـی و بررسـی ترجمه هـای عبری قـرآن نیز در سـال های اخیر در 

واقع از دستاوردهای این پروژه بوده است.2

مجموعـۀ تـورات عبـری )در اصطـلاح تنََخ(،3 به عنوان یکی از شـاهکارهای ادبیـات جهان، هماره الهام 
بخـش متفکـران و دانشـمندان برجسـتۀ جهـان بـوده اسـت. جامعـۀ علمـی در جهـان اسـلام در سـایۀ 
سنگین انگاره های کلامی چون تحریف از مطالعۀ همدلانه آن دور بوده است.4 حتی تلاش پژوهشگران 
انگشت شـمار در دوره هـای مختلـف چـون بقاعـی )809ـ 885ق/ 1406ـ1480م( در سـدۀ نهـم،5 و زیـن 
العابدیـن بـن محمـد )حـدود 1227ق/1812م( در دورۀ قاجـار6 بـرای آشـتی دادن مسـلمانان با این متن و 

بلکه ضرورت مراجعه به آن برای فهم عمیق تر قرآن،7 به حاشیه رفتند. 

کـه در مـورد تـورات، و البتـه همـۀ متـون مقـدس از جملـه قـرآن، بـا یـک متـن فاخـر و  بایـد توجـه داشـت 
ی کـه فنی تریـن ترجمه هـا نیـز از انعـکاس عناصـر زیباشـناختی زبـان مبـدأ  کلاسـیک مواجهیـم. بـه طـور
ناتوان اند. همانطور که امکانِ ترجمه پذیری متن قرآن در جهان اسلام از مباحث پردامنه بوده، در غرب 
نیـز ایـن موضـوع در مـورد بایبـل موافقـان و مخالفـان سرسـخت خـود را داشـته؛ خوشـبختانه وجـود منابع 

رت این مباحث در مطالعات قرآنی نک. فصل های سه گانه از بخش نخست کتاب درآمدی بر زبان شناسی  بارۀ اهمیت و ضرو 1 . در
تطبیقی قرآن و تورات، ۱۳9۶، ص ۲۳ـ۶۲.

یخی نک. 2 . به ترتیب تار
بین«، آینۀ  ری رو یولیـن و او زاقـی، محمدعلـی طباطبایـی، »سـورۀ نمـل: مقایسـه ترجمه های عبری یـوزف ر حیـدر عیوضـی، مصطفـی ر

پژوهش، ش. 175، 1398؛
حیدر عیوضی، »معرفی ترجمۀ عبری قرآن از اسعد نمر بصول«، ترجمان وحی، ش. 46، 1398.

ــ ، »بررسی ترجمۀ عبری قرآن از اسعد نمر بصول«، ترجمان وحی، ش. 47، 1399.
بین«، آینۀ پژوهش، ش. 191، 1400. ری رو یسی او ــ ، »ترجمه های عبری قرآن به مثابه تفاسیر یهودی ناشناخته: بررسی نسخه بازنو

کُتب  یعت/اسـفار خمسـۀ موسـی(، نِبیئیم ) 3 . تنََـخ: سـرواژه یـا نـام اختصـاری برگرفتـه از بخش هـای سـه گانـه تـورات عبری: توراه )شر
انبیاء( و کِتوبیم )مکتوبات(؛ حرف כ / k در انتهای کلمه به صورت ך / ḵ / خ تلفظ می شود. 

ی در اسلام، محمدعلی طباطبایی، نشر نی، 1401.  یخ تحریف باور 4 . نک. سراسر کتاب تار
رۀ میانـه )قرن نهم  5 . کتـاب بِقاعـی بـا عنـوان رسـالة الأقـوال القویمـة فـی حکـم النقـل مـن الکتـب القدیمۀ  نخسـتین اثر منسـجم در دو
هجـری( اسـت کـه در دفـاع از اسـتناد بـه بایبـل در تفسـیر قـرآن می باشـد. تصحیـح عالمانۀ آن بـه قلم ولید صالح با مشـخصات ذیل 

در اختیار است:
Walid Saleh, In defense of the Bible: a critical edition and an introduction to al- Biqāʿī’s Bible treatise. Leiden, New York 

& Köln: E.J. Brill, (Islamic History and Civilization, 73), 2008, 233pp.
6 . نک. رسالۀ دکتری با عنوان روش شناسی مصباح الظلمات فی تفسیر التورات: )مقدمۀ تحلیلی به همراه تصحیح دیباجه و سه 

باب نخست سفر پیدایش(، حیدر عیوضی، دانشگاه ادیان و مذاهب، زمستان 1397. 
یـم  «، حیـدر  7 . بـه عنـوان نمونـه نـک. مقالـۀ »تفسـیر بینامتنـی از آیـۀ 69 سـورۀ احـزاب بـر اسـاس ترجمه هـای آلمانـی و عبـری قـرآن کر

رۀ 11، ش 21، اسفند 1396، ص 109ـ87. عیوضی، مطالعات قرآن و حدیث، دو
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مختلـف در ایـن حـوزۀ مـا را از طـرح آنهـا بی نیـاز می کنـد. امـا بـه بهانۀ موضـوع مقاله، در رابطـه با پیچیده 
بودن زبان تورات به یک مثال بسنده می کنم. 

یشـه های مشـترک در برخـی زبان هـای سـامی اسـت؛ مشـخصا در عربـی و عبـری بـر  مَـرَ /ʾmrاز ر
َ
یشـۀ أ  ر

ی آنها گسـترده اسـت؛ در قاموس های  معنای اولیۀ »دسـتور دادن« دلالت دارد. کاربردهای آن در هر دو
یشـه  کلاسـیک عربـی، ابـن فـارس پنـج اصـل معنایـی بـرای آن ذکـر کـرده اسـت.8 در تنـخ مشـتقات ایـن ر
بسـامد بالایـی، حـدود 5300 مرتبـه دارد؛ امـا بـه لحـاظ ظرایـف معنایـی بـه طـور فـوق العـاده غنـی اسـت. 
 sagen در قاموس هـای تخصصـی گفتـه می شـود شـاید مناسـب ترین معادل بـرای این فعل در تنـخ، فعل
»گفتـن« در زبـان آلمانـی باشـد کـه بـه اعتبـار پسـوندهایی کـه می گیـرد گسـترۀ معانـی آن را بهتـر منعکـس 
کـردن، aussagen اظهـار داشـتن، zusagen قـول دادن، absagen رد  می کنـد، از جملـه: ansagen اعـلان 
کـردن، vorhersagen پیش بینـی کـردن، nachsagen تکـرار کـردن. امـا ایـن نیـز نمی توانـد همـۀ معانی فعل 
یم از دیگر افعال آلمانی استفاده کنیم: mitteitln کسی را مطلع ساختن  عبری را منعکس کند و ما ناچار
، خبـر دادن، nennen خوانـدن، benennen نامیـدن، erwähnen ذکـر کـردن، zusichern تضمیـن کردن،  از
 befehlen ،کفـر گفتـن lästern ،سـتودن rühmen ،جـواب دادن antworten ،نقـض کـردن wiersprechen
دسـتور دادن، zu sich selber sagen حدیـث نفـس کـردن، denken اندیشـیدن، überlegen تأمـل کـردن، 
erwägen سـنجیدن، erörtern بحث کردن، deuten نشـان دادن، beduten معناداشـتن. 9 نادیده گرفتن 
توسعۀ معنایی این فعل در مواردی موجب طرح این ادعای نااستوار می شود که متن عبری توارت دچار 
آشفتگی است! در ادامه، یک نمونه از اهمیت ترجمۀ آن، ذیل بخش چهارم، نقاط ضعف ترجمۀ پیروز 

سیار خواهد آمد.

یـم؛ بخـش  را در چهـار بخـش پی می گیر اثـرِ منتخـب، متـن مقالـه  از معرفـی اجمالـی دو  کنـون، پـس  ا
نخسـت بـه امتیازهـای ترجمـۀ قدیـم می پـردازد؛ امتیازهـای ترجمـۀ پیـروز سـیار در بخش دوم قـرار دارند. 
بخش هـای سـوم و چهـارم بـه ترتیـب بـه نقـاط ضعـف آن دو متمرکزانـد. در نهایـت، جمع بنـدی مقالـه به 

برخی بایسته های پژوهشی اختصاص دارد.

ی و فاضل خان همدانی  ی میرزا محمد جعفر شـیراز یلیام گِلن با همکار ترجمه قدیم: به سـال 1845 و
بخش عهد عتیق را از عبری به فارسی برگرداند. انتشارات ادینبورگ با ضمیمه کردن ترجمۀ عهد جدید 
ی در 1812 انجام گرفتـه بود، به  ی میـرزا سـید علی خـان شـیراز کـه پیشـتر توسـط هنـری مارتیـن و دسـتیار
ایـن ترجمـه، نسـخۀ کامـل را در 1846 منتشـر کـرد. بعدهـا رابـرت بـروس بـا همکارانـش بـه ویراسـت ایـن 
اثـر همـت گمـارد )لایپزیـک، 1895(؛ 10 ایـن نسـخه در دهه های اخیر از سـوی انتشـارات ایـلام )لندن( به 

8 . مقاییس، 1/ 137.
 9. TDOT, 1/ 228-9.
10 . نک. مقالۀ »ترجمه های چاپی کتاب مقدس به زبان فارسی تا قرن 20 میلادی« مجید غلامی جلیسه، ایران نامه، سال 27، شمارۀ 
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صـورت دو سـتونه چـاپ می شـود. نسـخۀ مـورد اسـتفاده در ایـن مقاله به سـال 2002 تعلـق دارد. انتخاب 
ایـن ترجمـه از میـان ترجمه هـای فارسـی بـه جهـت محبوبیـت و اعتبـار آن در جامعۀ علمی فارسـی زبان 
، پای  می باشـد کـه از ردیـه  ـ دفاعیه  هـای اسـلامیِ عصـر ناصـر الدین شـاه تا پژوهش های تطبیقـی معاصر

ثابت منابع بوده است.

،چـاپ   L᾽Ancien Testament عنـوان  بـا  فرانسـوی  نسـخۀ  اسـاس  بـر  ترجمـۀ  ایـن   : سـیار پیـروز  ترجمـۀ 
1998می باشـد؛ مترجـم در بخـش پایانـی از مقدمـۀ خـود بـه تفصیـل بـه معرفی این نسـخه پرداخته اسـت. 
این ترجمۀ در 1393 توسط انتشارات هرمس به زیور طبع آراسته گردید و درست سال بعد، 1394 تجدید 
چاپ شـد؛ مترجم مقدمۀ خود را در چاپ دوم نسـبت به چاپ نخسـت بسـط داده، مشـخصا در معرفی 
پیشینۀ ترجمه های فارسی کتاب مقدس )از 3 صفحه به 12(، که خیلی مغتنم است. البته توضیحات 

مندرج در معرفی یکی از ترجمه ها، مشکوک به نظر می رسد! عین عبارت ایشان چنین است:

»مقـارن همیـن ایـام، تـورات بـه اهتمـام عالمـان یهـودی و مسـلمان از عبری و بـه صورت بین 
یر آن 1216ق. )1845م.( اسـت،  یـخ تحر سـطری ترجمـه شـد. نسـخه ای از ایـن برگـردان که تار
در کتابخانـۀ آسـتان رضـوی نگهـداری می شـود« )مقدمـۀ چـاپ دوم، 1394، ص 54، بنـد 

چهارم(. 

یخ  متأسفانه ایشان اطلاعات بیشتری از این ترجمه ارائه نداده، دست کم شمارۀ نسخه! اما بر اساس تار
تحریـر آن یعنـی 1216ق. محتمـلا مقصـود نسـخه های 50، 51 و 52 بـوده کـه ذیـل عنـوان ترجمـۀ تورات در 
گـر حـدس مـا در تطبیـق نسـخه ها درسـت باشـد، بایـد گفـت کـه بـه  کتابخانـۀ آسـتان قـدس قـرار دارنـد. ا
یُمـن کشـف رونوشـتی از مقدمـۀ ایـن ترجمـه )نسـخۀ آسـتان قـدس فاقد مقدمه اسـت( با عنـوان مصباح 
الظلمات فی تفسیر التورات در کتابخانه گلپایگانی قم )شمارۀ 146/20-4026(، امروزه  مطمئن هستیم 
که اثر مذکور کار مشـترک عالمان یهودی و مسـلمان نیسـت، بلکه ترجمۀ یک عالم شـیعی گمنام به نام 
کن عراق، محتملا کاظمین( اسـت که به سـفارش میرزا عیسـی قائم مقام  زیـن العابدیـن بـن محمـد )سـا
)د. 1822( و درخواسـت عباس میرزا )د. 1833( مجموعۀ اسـفار خمسـه را از عبری به فارسـی برگرداند. 
ی در ذیل ترجمۀ بین سـطری به طور مفصل به مباحث تفسـیری نیز پرداخته اسـت؛ به  علاوه بر این، و

کنون به بخش اصلی مقاله رسیدیم. تازگی شواهد این همانی این دو نسخه مستند گردیده است.11 ا

4، ص 61ـ76.  
یـان، آینه میراث شـماره  11 . »مصبـاح الظلمـات فـی تفسـیر التـورات: تفسـیری شـیعی بـر اسـفار خمسـه«، حیـدر عیوضی، رسـول جعفر

64، 1398، ص 109ـ132. 
جدیدترین مقاله در بررسی آن:

Eyvazi, Heidar, "Miṣbāḥ al-Ẓulumāt fī tafsīr al-Tawrāt (Flashing in the Darkness by Commenting on the Torah), 
Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History. Volume 20: Iran, Afghanistan, Armenia, Azerbaijan and 
Georgia (1800-1914), Brill, 2023, p.85-88.
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1. امتیازهای ترجمۀ قدیم
این موضوع در دو محور طرح می شود:

۱.۱. ترجمه از زبان اصلی
متـن تـورات عبـری جـزء پیچیده  تریـن میـراث ادیـان ابراهیمـی اسـت؛ تنََـخ که شـامل کتاب های موسـی، 
از  کـه  اسـرائیل اسـت، مهم تریـن منبعـی اسـت  بنـی  انبیـاء  کتاب هـای دیگـر  و  ادبـی،  ـ  متـون حکمـی 
ابعـاد مختلـف بـر حـوادث حـدود نـه قـرن پرتـو می  افکنـد )از سـدۀ 13 ق.م. ظهور موسـی تا آخریـن انبیاء 
بنی اسـرائیل باسـتان در قـرن 5 ق.م.(. عـلاوه بـر بعـد دینـی آن، از آنجایـی ظهـور و افـول تمدن هـای بـزرگ 
خاورمیانـه در آن بازتابیـده )از سلسـله پادشـاهان مصـر تـا بابـل و هخامنشـیان(، در حوزه هـای مختلـف 
پژوهشی نقش یک کتابخانه را دارد. در این رابطه باید به واژه نامۀ الهیاتی عهد عتیق12 اشاره کرده که در 
نگارش آن بیش از 50 زبان شناس، باستان شناس از دانشگاه های مختلف جهان مشارکت داشته اند. 

به این ترتیب، مخاطب فهیم توجه دارد که با یک متن بسیار پیچیده مواجهیم.

ی، نخسـتین امتیاز ترجمۀ قدیم، اسـتفاده از متن اصلی تورات می باشـد؛ به طور کلی، تیم مترجمان  بار
این اثر از یک سو دانش خوبی در زبان عبری داشته اند، و از سوی دیگر به جهت أنس با متون کلاسیک 
فارسـی کـه بن مایه هـای زبـان مقصـد را شـکل می دهنـد، توانسـته اند متـن نهایـی را مطابق نثرمعیـار زمانۀ 

خودش ارائه دهند. 

۲.۱. انعکاس صنایع زبانی در متن عبری )جناس(
سراسـر تـورات مملـو از صنایـع مختلـف چـون جنـاس، سـجع، مراعـات النظیـر و ... اسـت؛ انتقـال ایـن 
ی های ترجمۀ است که در ترجمۀ قدیم نهایت تلاش برای انعکاس  صنایع ادبی به زبان مقصد از دشوار

آن دیده می شود؛ دو نمونه از جناس و سجع:   

پیدایش 2: 23 )آفرینش حوا(
ترجمۀ پیروز سیارترجمۀ قدیم 

از  اسـتخوانی   اسـت   ایـن  همانـا  گفـت :  آدم   و 
اسـتخوانهایم  و گوشـتی  از گوشـتم ، از این  سـبب  نِسا 

نامیده  شود زیرا که  از انسان  گرفته  شد.

از  اسـتخوانی  ایـن   ، بـار ایـن  بـرآورد:  بانـگ  او  آنـگاه 
استخوانهایم، 

و گوشتی از گوشتم است! 
این »زن« نامیده خواهد شد، چرا که از مرد برکشیده 

گشت!

رقی ش. 5 همین مقاله.   همینطور نک. پاو
12 . عنوان آلمانی  ، Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament در این مقاله علامت اختصاری TDOT به نسـخۀ انگلیسـی 
ژه در میانـه دهـۀ 1970 شـروع شـد و انتظـار می رفـت کـه در طـی 10 سـال بـه پایـان برسـد. امـا تحـولات  ایـن فرهنـگ اشـاره دارد. ایـن پـرو
ین نهایی آن تا پاییز 1995 طول کشید.    نی که در این مطالعات پدید آمده بود، از جمله گسترۀ منابع پژوهشی، موجب شد تدو کلا
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شاهد مثال در عبارت پایانی است، که در ترجمۀ قدیم با انتخاب واژه های »نسا« و »انسان« سعی شده 
جناس موجود در متن عبری را منعکس کند. در حالی که، این موضوع و موارد مشابه در ترجمۀ سیار به 
ـه )îshsha᾽( به معنی »زن« و ایـش )îsh᾽( به معنی »مرد« 

َ
پاورقـی منتقـل شـده: »عبـری میـان واژه های ایشّ

جناس برقرار می کند«. 
، واژۀ بِکور، صورت عبری آن בְּכוֹר / bekôr ، به معنای »نخسـت زاده« اسـت، صورت فعلی  مثال دیگر
یـان 27: 26 هـر دو بـه صـورت مسـجع  آن در بـاب pual بـه معنـای نخسـت زاده بـودن می باشـد کـه در لاو

آمده اند: 
ترجمۀ سیارترجمۀ قدیم

بـرای  خداونـد  کـه   از بهایـم   لیکـن  نخسـت زاده ای  
نخست زاده  شده  باشد

نخسـت زاده ای از احشـام خـود را که بـه یهوه تعلق 
دارد 

yebukar / רכַּבֻיְ   .....   bekôr / רוֹכבְּ

ف کمتری همراه است؛ به طور مثال 
ّ
البته، در زبان های هم خانواده انعکاس چنین صنایع ادبی با تکل

رُ لیهوه«.13
َ

در یک ترجمۀ عربی می خوانیم »لکن بِکرٌ الذی یُبَکّ

2. امتیازهای ترجمۀ پیروز سیار
امتیازهـای ترجمـۀ سـیار در سـه محـور کلـی قابـل طـرح اسـت؛ مباحـث ناظـر بـه متـن ترجمـه )1 و 2(، و 

دیگری در باب پاورقی ها )3(. 

۱.۲. انعکاس منظوم بودن متن
، اساسـا عناصر  بخش  عمده ای از تنخ منظوم اسـت؛ علاوه بر اسـتعاره های بِکر و الهام بخشِ بی شـمار

ی که گفته می شود »یك سوم عهد عتیق منظوم است«.14 شعری در سراسر آن موج می زند، به طور
مَک برای زنان خود )عاده 

َ
باب 4 سفر پیدایش در آیات 23 و 24 متضمن اولین سرود عبری است که ل

ه( سروده:
ّ
و صِل

ترجمۀ پیروز سیارترجمۀ قدیم

مَـک ، 
َ
 ای  عـاده  و ظلـه ، قـول  مـرا بشـنوید! ای  زنـان  ل

یـد! زیـرا مـردی  را کشـتم  بسـبب   سـخن  مـرا گـوش  گیر
جراحـت  خـود]3[، و جوانـی  را بسـبب  ضرب  خویش 
گـر بـرای  قائـن  هفـت  چندان  انتقام  گرفته  شـود،  ]4[ . ا

مَک ، هفتاد و هفت  چندان .
َ
هر آینه  برای  ل

ه، آوای مرا بنیوشید،
ّ
عاده و صِل

ید: مَک، بر کلام من گوش بسپار
َ
زنان ل

من مردی را از برای زخمی بکشتم ]3[،
و نوباوه ای را بهر کبودی ]4[.

چرا که از برای قایِن هفت چندان کین توخته شود،
مَک هفتاد و هفت چندان!

َ
لیک بهر ل

 .212 ، 13 ترجمۀ عربی الفغالی و عوکر
14 . Encyclopedia Judaica, 16/255;

برای تفصیل بیشتر موضوع ← حبه های نقره فام، ص ۲۰ـ۳۶.
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در سـتون سـمت چـپ، تـلاش مترجـم بـرای انعـکاس منظـوم بـودن متـن سـتودنی اسـت؛ عـلاوه بـر ایـن 
کـه بـه مـن  کُشـتم«، »پسـری را  کـرده  بـود،  کـه  مـرا مجـروح   بندهـای 3 و 4 در انتقـال مفهـومِ »شـخصی را 
ضربـه زده بـود، کشـتم« خیلـی رسـاترند. همینطـور در انتهـا، پاورقی تکمیلی به فهم بهتر این سـرود کمک 
مَک، قهرمان صحرا، تصنیف شده، در اینجا به منزلۀ گواهی 

َ
می کند: »این سرود وحشی که به افتخار ل

بـر خشـونت فزاینـدۀ اعقـاب قایِـن تدویـن شـده اسـت«. عبـارت پایانـی ایـن سـرود، در واقـع تلمیحـی بـه 
کـه در آن یهـوه در حکمـی قایـن )قابیـل( را در ماجـرای قتـل بـرادرش هابیـل، از  پیدایـش 4: 15 اسـت 

قصاص تبرئه کرده است. 

۲.۲. به گزینی در ترجمه
دومین امتیاز این ترجمه، دقت نظر در به گزینی واژه ها در زبان مقصد است؛ از جمله:   

خروج 15: 2
»یَه15 قدرت و سرود من است«. 

انتخـاب واژۀ سـرود نسـبت بـه »تسـبیح« چنانکـه کـه در ترجمـۀ قدیـم آمـده، دقیق تـر اسـت. هرچنـد واژۀ 
זִמְרָת / zimrāt در بافـت الهیاتـی می توانـد معنـای »تسـبیح، سـتایش« هم داشـته باشـد، امـا با توجه به 
ی است، واژۀ سرود مناسب تر می نماید. ضمن اینکه  مضمون حماسی این بخش که سراسر نغمۀ پیروز
واژۀ تسبیح در زبان فارسی عمدتا کاربرد الهیاتی دارد؛ و محتملا مناسب ترین معادل عبری آن תהלה 

/ tēhillā می باشد.   

بردی 3.۲. پاورقی های کار
گونـی دارنـد: نـکات  یکردهـای گونا بـا اولیـن تـورق ایـن اثـر انبوهـی از پاورقی هـا بـه چشـم می خـورد کـه رو
کـه مترجـم در  ی و غیـره. همانطـور  تفسـیری، اشـاره بـه اختـلاف نسـخ، تفکیـک معانـی لغـوی ـ اسـتعار
معرفی نسخه توضیح داده، این پاورقی ها در واقع متعلق به نسخۀ فرانسوی )اورشلیم( می باشد که خود 
بـر اسـاس پژوهش هـای نویـن »کامـل و روزآمـد شـده اسـت« )هرمـس، 1394، 68(. بـاز بـر اسـاس توضیح 
مترجـم، ایـن پانوشـت ها بـه صـورت متقابـل، یکدیگـر را کامـل می کننـد؛ بـه عبـارت دیگـر علامـت + در 
پانوشـت، خواننـده را بـه جهـت توضیحـات تکمیلـی بـه قطعه هـای دیگر ارجـاع می دهد. به ایـن ترتیب، 
این اثر متضمن یک تفسیر اولیه نیز هست که به فهم بهتر و عمیق تر مخاطب کمک می کند. دو نمونه:

یان 17: 7  لاو

15 . مخففِ یَهوه.
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ترجمۀ سیارترجمۀ قدیم
و بعـد از ایـن ، ذبایـح  خـود را بـرای  دیوهایـی  کـه  در 
عقـب  آنهـا زنـا می کننـد دیگـر ذبـح  ننماینـد. ایـن  
دائمـی   فریضـۀ  ایشـان   پشـتهای   در  ایشـان   بـرای  

خواهد بود.

آن  تقدیـم  دیگـر  را  خـود  کردنـی  ذبـح  قربانیهـای 
بُـز ایـزدان ]1[ نکننـد کـه از پـی آنهـا تـن بـه فحشـاء 
و  آنـان  بـرای  از  ابـدی  قانـون  ایـن  می دادنـد.   ]2[

اعقابشان است.

یـان بـه برخی احکام ذبایح اختصـاص دارد، از جمله در آیه مذکور تقدیم قربانی به  ایـن فصـل از سـفر لاو
: ایزدان و خدایان غیر را نهی می کند. پاورقی های ترجمۀ سیار عبارتند از

« اسـت و دلالـت بـر اجنۀ به صـورت حیوانات دارد که تصـور می کردند در  ]1[ »واژۀ عبـری بـه معنـی »بُـزِ نـر
مکانهای متروک و ویران آمد و شد می کنند )اشعیا 13: 21؛ 34: 14(. عزازیل با آنها همانند شده است 

یخ 11: 15، این واژه با تحقیر دلالت بر خدایان دروغین دارد. یان 16: 8(. در اینجا و در 2توار )لاو

]2[ استعارۀ مرسومِ خیانت دینی )بنگرید به هوشع بابهای 1ـ3(.

ملاحظـه می شـود کـه مخاطـب بـا توجـه بـه این نکات تصویر روشـن تری از متن می یابـد. در رابطه با نکته 
یشۀ זנה / zānā »زنا کردن« وقتی که با حرف اضافۀ  دوم، که در نهایت ایجاز آمده، می توان افزود که ر
ی قرار دارد و به معنای آمیختن  « همراه است عموما در بافت استعار אַחֲרֵי / ᾽aḥǎêy »در پی، بعد از
یـان 20: 5، 6؛ اعـداد 15: 39(. بـه عبارتـی در ایـن هنـگام قـوم عبرانـی بـا زنـی  بـا اقـوام بیگانـه می باشـد )لاو
مقایسـه می شـود کـه بـه همسـر خـود )یهـوه( خیانـت می کنـد و بـا دیگـران درمی آمیـزد )به طور برجسـته در 

حزقیال بابهای 16 و 23(. 

پیدایش 31: 15
بـاب 31 سـفر پیدایـش بـه شـرح واقعـۀ فـرار یعقـوب از دسـت پـدرزن خـود، لابـان می پـردازد و اینکه چطور 
حتـی دختـران لابـان کامـلا همدلانـه یعقـوب را همراهـی کردنـد. در میـان سـخنانی کـه از زبـان راحیـل و 
ی کـه بدون مراجعـۀ به تفاسـیر مقصود  لیـه نقـل می شـود، عبـارت آیـه 15 در نهایـت ایجـاز اسـت، بـه طـور
ایشـان روشـن نیسـت: »چـرا کـه مـا را بفروختـه و سـپس بهـای ما را خورده اسـت«. آنـگاه متـن پاورقی بر آن 
پرتـو می افکنـد: »بخشـی از سـخنان گلایه آمیـز راحیـل و لیـه در مـورد پدرشـان لابـان؛ بر اسـاس رسـوم بین 
النهریـن علیـا، بخشـی از مبلغـی کـه دامـاد هنگام ازدواج به پدر زن می پرداخت، تسـلیم زن می شـد، اما 
، اینکه لابان همۀ آنچـه که امروزه  لابـان بـه تنهایـی از خدمـات یعقـوب بهـره برده اسـت«. به عبارت دیگـر
ی طمع برای خود برداشته، برای دخترانش به شدّت آزاردهنده بوده است. شیربها گفته می شود را از رو

توضیح اصطلاح ها
ی از آنهـا توضیحـات  سراسـر بایبـل متضمـن انبوهـی از اصطلاحـات اسـت؛ ایـن ترجمـه در مـورد بسـیار
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کاربردی خوبی دارد. به عنوان نمونه: 

واژۀ ایفـود אֵפוֹד / ēphôd᾽: در تنـخ بـه سـه شـیء مختلـف اطـلاق شـده اسـت: I. وسـیلۀ پیشـگویی کـه 
برای رایزنی با یَهوه به کار می رفت )1 سـموئیل 2: 28(؛ II. »دامان کتانی« که خادمان بر تن می کردند )1 
سـموئیل 2: 18(؛ III. از جامه هـای رسـمی کاهـن بـزرگ در یهودیـت باسـتان، ظاهرا خیلـی کوتاه تر از ردا/

کـت کوتـاه«16 )خـروج 28: 28(.  در ترجمـۀ پیـروز سـیار در  قبـا بـوده، بـه تعبیـر حییـم »گونـه ای جلیقـه یـا ژا
ذیل پاورقی های متعددی با توجه به بافت های مختلف، تفاوت های معنایی منعکس شـده اسـت )از 
یافت معنای واضح تر از متن کمک می کند، این درحالی  جمله: خروج 28: 6؛ 1 سم 2: 18(. و این به در

است که در ترجمۀ قدیم، در همه جا واژۀ عبری مذکور یکسان تکرار شده است. 

استفاده از تفسیرِ آیه به آیه: تثنیه 33: 12 )برکت دادن به سبط بنیامین(

ترجمۀ سیارترجمۀ قدیم
می شـود.  کن   سـا ایمـن   ی   و نـزد  خداونـد  حبیـب  
میـان   در  و  می سـازد  مسـتور  را  او  روز  تمامـی  

کن  می شود. کتف هایش  سا

نـزد او در ایمنـی بیاسـاید. خـدای  محبـوب یَهـوه 
متعـال هـر روز از او حمایـت کنـد و میـان تپه هـای 

کن گردد. او سا

دو تفاوت در این ترجمه ها دیده می شود که در هر دو مورد ترجمۀ سیار به متن مبدأ نزدیک تر است: 

یشـۀ مشـترک  II. فعـل »مسـتور سـاختن« ترجمـۀ کامـلا تحـت اللفظـی صـورت فعلـی חפֵֹף / ḥōfēf از ر
سـامی ḥff اسـت و بر معنای اولیۀ »احاطه کردن، محاصره کردن؛ پوشـاندن« دلالت دارد.17 اما با توسـعۀ 
معنایـی بـر »حمایـت کـردن، نگه داشـتن« نیـز دلالـت دارد، و همیـن معنـا بـا بافـت آیـه سـازگارتر اسـت؛ 

.»... allezeit wird Er die Hand über ihm halten«:همانطور که در ترجمۀ لوتر نیز دیده می شود

III. واژۀ  ketēp / ףתֵכֶּکـه صـورت جمـع آن در آیـه آمـده، صرفـا بـه معنـای »کتـف، شـانه« نیسـت، بلکـه 
برای اشـاره به اشـیاء بی جان نیز اسـتفاده می شـود مانند گوشـه سـاختمان )اول پادشـاهان 6: 8(، »کرانۀ 
« )یوشـع 15: 8(.  تعبیـر »کتفهایـش/ شـانه هایش« ترجمـۀ  یـا« )اعـداد 34: 11(، »ناحیـه/ منطقـۀ شـهر در
تحت اللفظی است، اما همانطور سیار در پاورقی نیز اشاره کرده، باتوجه به اینکه در کتاب یوشع باب 
18 در توصیـف قلمـرو بنیامیـن 5 تپـه مشـخص می شـود، تعابیری مثل »تپه ها، بلندی هایش« مناسـب تر 

 .wird zwischen seinen Höhen wohnen : می نماید؛ قس. در ترجمۀ لوتر

در باب مباحث متن شناسی و تفاسیر محتمل از یک آیه، بخش قابل توجهی از پاورقی های این ترجمه 

16 .  فرهنگ عبری فارسی، 24.
 17. Gesenius, 296; KBL, 321; DT, 490.
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متضمن سرنخ هایی می باشد که برای پژوهشگران جوان مغتنم است.18

3. نقاط ضعف ترجمۀ قدیم
تصریـح می کنـم کـه مباحـث ایـن بخـش و بخـش بعـدی صرفـا یادداشـت هایی هسـتند، کـه مطابـق یک 
ی ندارد، بلکه  نظم و ترتیب اولیه چینش یافته اند؛ به این جهت، راقم این سـطور ادعای کشـف و نوآور
معتقـد اسـت برخـی از آنهـا متضمـن نـکات کوچـک و خـردی هسـتند کـه نقـش پاورقـی بـرای یـک متـن 
پیچیده را دارند، حتی برخی تحلیل ها می تواند همچنان محل بحث و مناقشـه باشـند. مباحث پیش 
ردی 

َ
رو به هیچ وجه از جایگاه و منزلت این دو اثر فاخر نمی کاهند و در خوش بینانه ترین حالت چون گ

در دامنۀ آن دو قلۀ رفیع اند.

مباحث این بخش را در سه محور پی می گیریم:

۱.3. وجود بن مایه های جدلی
ترجمـۀ قدیـم، بـه رغـم امتیازهایـی کـه دارد، از وجـود برخـی بن مایه هـای جدلـی رنـج می برند. زبـان تورات 
عبـری بـه عنـوان یـک متـن کلاسـیک مملـو از اسـتعاره و مجاز اسـت، مشـخصا در بافت الهیاتـی به نحو 
برجسـته ای نمایـان می شـود. ایـن مسـأله از دیربـاز دسـتاویزی بـرای نقـد الهیاتـی ایـن متـن بـوده اسـت. 
پرواضـح اسـت کـه در اینجـا نمی تـوان بـه همـۀ ابعـاد ایـن موضـوع پردامنـه پرداخـت، امـا بـه نظـر راقم این 

ی از نقدها در دفاعیه ـ ردیه های اسلامی متأثر از ترجمه ها بوده است. مثال: ، بسیار سطور
داوران 2: 18 )پشیمانی خداوند(

ترجمۀ قدیم ترجمۀ سیار 
کـه  ایشـان  از  کـه  خداونـد بـه  خاطـر نالـه ای   ... زیـرا 
دسـت  ظالمـان  و سـتم کنندگان  خـود برمی آوردند، 

پشیمان  می شد.

و  آزارگـران  برابـر  ایشـان  ناله هـای  از  یَهـوه  زیـرا   ...
ستمکارانشان، به رحم آمد.

یشـۀ נָחַם / nāḥam بـر حـوزۀ معنایـی گسـترده ای چـون »پشـیمان شـدن«، »تسـلی دادن« )پیدایـش 6:  ر
29( دلالـت دارد، کـه در باب هـای مختلـف توسـعۀ معنایـی نیـز پیـدا می کنـد. در بخش هـای مختلـف 
تنـخ، مشـخصا در بافـت الهیاتـی بـه معنـای »رحـم کـردن« بـه تعبیـر پیـروز سـیار در ذیـل پیدایـش 6: 6 
»فروخـوردن خشـم و مرتفـع گشـتن تهدیـد« اسـت. بـه ایـن ترتیـب، در ترجمـۀ ایـن فعـل نمی تـوان همـه جـا 
معنای اولیه آن را به کاربسـت. نادیده گرفتن این توسـعۀ معنایی و بافت های مختلف، از یک سـو متن 

18 . از آثار تاز نشر یافته در این حوزه:
یا، سعید شفیعی، تهران، هرمس، 1400.  . هالدی؛ ترجمۀ اعظم پو تفسیر بایبل، جان اچ. هایس کارل آر

روش های مدرن تفسیر متون مقدس، فاطمه توفیقی، تهران، نشر کرگدن، 1401.
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را بـه گونـه ای افراطـی مملـو از تعابیـر انسـان انگارانه19 می سـازد )کـه همـاره در دفاعیـه ـ ردیه هـای اسـلامی 
ی  بـه عنـوان یـک نقـد مطـرح شـده اسـت( و از سـوی دیگـر در مـواردی متعـدد موجب سسـتی و نااسـتوار
ترجمه می شـود، مانند: »خداوند می گوید: چونکه  تو مرا ترک  کرده ، به  عقب  برگشـتی  من  نیز دسـت  خود 
گشـتم « )ارمیـا 15: 6(. تعبیـر »از  ک  سـاختم  زیـرا کـه  از پشـیمان  شـدن  بیـزار  را بـر تـو دراز کـرده ، تـو را هـلا
پشیمان شدن بیزار گشتم« در آیه، به جای »از رحم کردن، ملول گشتم« به طور ملموس نارسا، و یکی از 

پیامدهای افراط در ترجمۀ تحت اللفظی است. 

به همین ترتیب، در ترجمۀ »و خداوند از آن  بلایی  که  درباره  ایشـان  گفته  بود پشـیمان  گردید« )ارمیا 26: 
یخی نک.  19(، بهتر بود از ترکیب  هایی چون »منصرف گردید« اسـتفاده می شـد )همینطور در بافت تار
داوران 21: 15(. البته، ترجمۀ فعل مورد بحث در سراسر این ترجمه مشکل دار نیست، موارد صحیح نیز 

یافت می شود )از جمله مزامیر 90: 13(.

۲.3. برخی اغلاط
اشعیا 60: 4

عبـارت پایانـی در آیـه »چشـمان  خـود را بـه  اطـراف  خویـش  برافراز و ببیـن  که  جمیع  آنها جمع  شـده ، نزد تو 
می آینـد. پسـرانت  از دور خواهنـد آمـد و دخترانـت  را در آغـوش  خواهنـد آورد« نااسـتوار بـه نظـر می رسـد. 
ی شـده اسـت: الف. »پسـرانت از دور  در متن عبری، در قسـمت دوم این آیه دو صحنۀ مجزا تصویرسـاز
خواهنـد آمـد« )کـه ترجمـۀ آن درسـت اسـت(؛ ب. در ترسـیم صحنه دوم اساسـا فعـل آوردن وجود ندارد، 
بلکـه فعـل אָמַן / ʾāman بـه معنـای »پـروردن، بـزرگ کردن« در باب Niphal به صورت مجهول می باشـد: 
: »و دخترانت در آغوش  נָה؛ به این ترتیب ترجمۀ پیشـنهادی عبارت اسـت از וּבְנתַֹיִךְ עַל־צַד תֵּאָמַֽ
]ت[ رشـد می کننـد«. گویـا مترجمـان در ترجمـۀ عبـارت مذکـور تحـت تأثیـر ایـن فـراز اشـعیا بوده انـد »و 
ایشـان  پسـرانت  را در آغـوش  خـود خواهنـد آورد و دخترانـت  بـر دوش  ایشـان  برداشـته  خواهنـد شـد« )49: 

22(! در حالی که متن این دو به کلی متفاوت است. 

3.3. افراط در ترجمۀ تحت اللفظی
« را در خـود دارد؛ در مقابـل  « و »هـر روز اصطـلاح כָּל־הַיּוֹם/ kol-hayyōm هـر دو معنـای »تمـامِ روز
כל-הלילה / kol-hallaylā »هـر شـب/تمام شـب«. در ترجمـۀ قدیـم، ایـن ترکیـب به طـور افراطی همه 
« معنی می شـود، ازجمله: »و من تمامیِ روز مبتلا می شـوم و تأدیب من هر بامداد حاضر  جا »تمامی روز

« مناسب تر می نماید.  است« )73: 14( که به جهت در تناظر بودن با »هر بامداد« است »هر روز

عـلاوه بـر اینهـا، برخـی شـواهد موجود حکایت از این دارند که تیم مترجمـان ترجمۀ قدیم، از ترجمه های 

 19. Anthropomorphism
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ی کـه در مـواردی بـر آن سـایه افکنـده اسـت. ایـن موضـوع خـود یـک  عربـی نیـز اسـتفاده کرده انـد؛ بـه طـور
پژوهش مستقل می طلبد، یک مثال: 

اشعیا 5: 2
ک  کرده  و مَو بهترین  در آن  غرس  نمود و برجی  در میانش  بنا کرد و چرخشتی   »و آن  را کنده  از سنگها پا

کند. پس  منتظر می بود تا انگور بیاورد؛ امّا انگور بد آورد« )اش 5: 2(. نیز در آن  

چرخَشت: دستگاهی که در فشردن آب انگور به جهت شراب مورد استفاده قرار می گرفته؛ فعل عبری مورد 
بحث در آیه به معنای »ساختن، دست و پاکردن« دلالت دارد.20 به نظر می رسد استفاده از فعل »کندن« در 

« در برخی ترجمه ها مانند »مِعصرَة حَفَرَ فیه«، بوده است. این ترجمه، تحت تأثیر فعل عربی »حفر

 4. نقاط ضعف ترجمۀ سیار

بـه طـور طبیبعـی ترجمـه از متـن واسـطه، تردیدهایـی را بـرای مخاطـب بـه همـراه دارد. در اینجـا برخـی 
پیامدهای آن در محورهای 1، 2 و 3 بازتابیده؛ و محور چهارم ناظر به پاورقی های ترجمه است. 

۱.4. برخی اغلاط
مـوارد ذیـل، می تواننـد نقطـه قـوت ترجمـۀ قدیـم نیز باشـد؛ چه اینکه در ترجمۀ مسـتقیم، برخـی از عناصر 

کید، لحن تشویقی ـ توبیخی شانس بیشتری برای انعکاس می یابند. زبان شناختی مثل تأ

خروج 10: 26

ترجمۀ سیارترجمۀ قدیم
حتـی گله هـای مـا بـا مـا خواهنـد آمـد و یـک رأس نیز 

نخواهد ماند
مواشـی  مـا نیـز بـا مـا خواهـد آمـد، یـک  سُـمی  باقـی  

نخواهد ماند

ی از خطابۀ موسـی در مقابل فرعون اسـت. در آیات قبل، فرعون در مقابل معجزات  این آیه در واقع فراز
یهـوه، خـدای موسـی کوتـاه آمـده و اجـازه خـروج بنـی اسـرائیل را صـادر می کند، امـا به موسـی می گوید که 
نمی توانند احشام خود را همراه ببرند. آنگاه موسی در آیه 25 با لحنی کوبنده و توبیخی می گوید »حتی 
کید می کند  خـود تـو ذبایحـی را جهـت قربانـی بـرای یهوه خـدای ما می دهی«؛ و در ادامه، یعنی آیـۀ 26 تأ
 parsā / که حتی یک نعل/سُم از مواشی ما در مصر باقی نخواهد ماند! محل بحث ترجمۀ واژۀ פַרְסָה
اسـت کـه در لغـت بـه معنـای »سُـم، نعـل« می باشـد.21 پرواضح اسـت کـه ترجمـۀ واژۀ مذکور بـه »رأس« نه 
کید در آیه را برسـاند. خطاهای این چنینی، که  تنها به لحاظ معناشناسـی نادرسـت اسـت، نتوانسـته تأ

 20. TDOT, 5/125.
21 . حییم، فرهنگ عبری فارسی، 446.
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می توان مشابه آن را در بخش های دیگر نیز جست، از آثار ترجمه از زبان واسطه است.

خروج 18: 6

ترجمۀ سیارترجمۀ قدیم

)5( یتـرون ، پـدر زن  موسـی  ... نـزد موسـی  بـه  صحـرا 
آمد.

)6( و بـه  موسـی  خبـر داد کـه  مـن  یتـرون ، پـدر زن  تو با 
زن  تو و دو پسرش  نزد تو آمده ایم .

)7( پس  موسی  به  استقبال  پدر زن  خود بیرون  آمد...

، پـدر زن موسـی ... در کـوه خـدا نـزد موسـی  )5( یِتـرو
رفت. )6( موسـی را گفت »من یِترو پدر زنت هسـتم« 

ی نزدت آمده ام.«  که با زن تو و دو پسر و
)7( موسی به پیشواز پدر زن خویش برون گشت ...

مَـرَ در عربـی( در آیـۀ 6 
َ
یشـۀ אָמַר / ᾽āmar )قـس. أ شـاهد مثـال، ترجمـۀ فعـل عبـری יּאֹמֶר / yō᾽mer از ر

گـر در ترجمـۀ ایـن فعل از مشـتقات »گفتن« اسـتفاده کنیـم، چنانچه در  می باشـد. مشـکل اینجاسـت کـه ا
ترجمۀ سیار آمده، چنین می نماید که متن عبری دچار آشفتگی ـ پس و پیش شده، چون مطابق آیۀ 5 یترو 
نزده موسی آمده و در آیۀ 6خودش را معرفی کرده، آنگاه آیۀ 7 از استقبال موسی سخن می گوید! مترجمان 
نسخۀ فرانسوی نیز از این موضوع غافل نبوده اند و در پاورقی به نسخه بدل های این آیه اشاره کرده اند و در 

نهایت سعی کرده اند راه حلی بیابند؛ عین مطالب ایشان بر اساس نسخۀ ترجمه چنین است: 

»متن عبری را که منطقی به نظر نمی رسـد، ترجمه می کنیم: در آیۀ بعدی موسـی به پیشـواز پدر زن خود 
یانی آمده است: »موسی را گفتند:"اینک پدر زن تو نزدت می آید  بیرون می رود؛ در ]ترجمۀ[ یونانی و سر

..."« در متن عبری به جای »موسی را گفت«، می توانیم چنین فرض کنیم: »گفت موسی را بگویند«.

پیشـتر در مقدمـۀ مقالـه از گسـترۀ معنایـی و اهمیـت ترجمـه فعل مورد بحث سـخن به میـان آمد؛ دیدیم 
کـه حـوزۀ معنایـی آن محـدود بـه »گفتـن« نبـود! این فعـل از پرکاربردترین افعال در سراسـر تنـخ، با ظرائف 
معنایی بالاست؛ از جمله در آیۀ مورد بحث برخی معانی چون »خبر دادن«، »به اطلاع کسی رساندن«، 
« مناسـب  می نماید. ملاحظه می شـود که در ترجمۀ قدیم با اسـتفاده از تعبیر  »کسـی را مطلع سـاختن از
»خبـر دادن« بـه راحتـی از عهـدۀ کار برآمدنـد، امـا در ترجمـۀ سـیار هرچنـد در پاورقـی در یافتـن توجیـه و 

فرضیه سعی وافر انجام گرفته، در نهایت متن ترجمه زخمی برجای مانده  است!  

۲.4. نادیده گرفتن بافت
: تثنیه 33: 10  ب( ترجمۀ سیار

ترجمۀ قدیم ترجمۀ سیار

بُخور به  حضور تو خواهند آورد ... بُخور برای مِنخَرین تو برآورند ...
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واژۀ عبـری مـورد بحـث در آیـه אף / af᾽ کـه معانـی متعددی دارد: »بینی، خشـم، غضب، نفس«.22 طیف 
معنایی خاصی که این کلمه در عبری دارد، بینی / مِنخر )مِنخَرین: دو سوراخ بینی( در فارسی ندارند؛ 
، تصویری که در ذهن مخاطب عبری زبان از این آیه ایجاد می شود، لزوما محدود به دماغ  به عبارت دیگر
و بینـی و منخـر نیسـت؛ بلکـه چـون عبـارت בְּאַפֶּךָ / běʾapeḵā خطـاب بـه یهـوه خداونـد اسـت، نوعـی 
هیبـت و بزرگـی یهـوه را در ذهـن او منعکـس می کنـد؛ امـا وقتـی در فارسـی بگوییم »بخور بـرای منخرین تو 

 !!!Your nose is fat :برآورند« دقیقا مثل کسی عمل کرده ایم که در ترجمۀ »دماغت چاقه« بگوید

« بـه اسـتفاده افراطـی از تعابیـر انسـان انگارانه  ی، مشـکل ترجمـۀ سـیار در عبـارت »بـرای منخریـن تـو بـار
محـدود نمی شـود، بلکـه بیشـتر نادیـده گرفتـن گسـترۀ معنایـی یـک واژه و بافـت آیـه می باشـد. محتمـلا، 
کم بر عهد عتیق، مشخصا  « با نظر به الهیاتِ حا ترجمه به غَضَب به صورت »بخور در مقابل غضب تو

اسفار خمسه مناسب تر می نماید.  

3.4. گرایش به ترجمۀ تفسیری/آزاد
هرچقـدر کـه ترجمـۀ قدیـم تـا حـدودی بـه سـبک تحـت اللفظـی گرایـش دارد، در مقابـل ترجمـۀ سـیار بـه 

صورت افراطی به ترجمۀ تفسیری/آزاد متمایل است. از جمله:

پیدایش 21: 9

ترجمۀ سیارترجمۀ قدیم
ابراهیـم   از  کـه   را  مصـری   هاجـر  پسـر  سـاره ،  آنـگاه  

زاییده  بود، دید که  خنده  می کند.
آنگاه  سـاره ، پسـر هاجر مصری  )اسماعیل( را که  از 

ی می کند. ابراهیم  زاییده  بود، دید که  باز

ی می کند« آمده و در ترجمۀ قدیم »خنده می کند«، در عبری  فعل پایانی این آیه که در ترجمۀ سیار »باز
یشۀ عبری צחק / ṣḥq ، در پیوند با ضَحِکَ در عربی است و بر معنای  מְצַחֵק / meṣaḥeq می باشد. ر
پایه ای »خندیدن« دلالت دارد. 23 مترجم در پاورقی با استناد به افزوده های نسخه های یونانی و ولگات 
ی کـردن« ترجمـه  کـرده اسـت. امـا بـا نظـر بـه ایـن افـزوده )و  فـرض  »بـا پسـر او اسـحاق«، ایـن فعـل را »بـاز
صحت آن(، معنی آیه چیزی به این مضمون خواهد بود: »سـاره دید که اسـماعیل در حال خندیدن به 
ی کردنِ« اسـماعیل با اسـحاق نمی تواند موجب  اسحاق/مسـخره کـردن اوسـت«. چـه اینکـه صـرف »باز

برانگیخته شدن خشم ساره شود.24

خروج‌12: 31

.23 ، 22 . همو
 23. KBL, 801.

24 . برای تحلیل های غیرراست کیشانه راجع به این افزوده ← خاندان ابراهیم، هرشل شنکس، ترجمۀ روح الله شفیعی، ص158.
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ترجمۀ قدیم ترجمۀ سیار
گفتید. ...خداوند را عبادت  نمایید، چنانکه   ... یهوه را آنچنان که می خواستید، پرستش کنید.

‌عبـری‌بـه‌معنـای‌پایـه‌ای‌»سـخن‌گفتن،‌حرف‌زدن،‌بیان‌کردن«‌اسـت؛‌عبـارت‌پایانی‌این‌ یشـۀ‌‌dḇrدر ر
‌اسـحاق‌)1040ـ1105م.(‌معروف‌به‌راشـی‌بدان‌تصریح‌کرده‌ ‌بلندپایه‌ربی‌شـلومو ‌که‌مفسـر ‌ر آیه،‌همانطو
‌تعابیری‌مثل‌»می‌خواستید«‌در‌ ‌مقابل‌فرعون‌دارد‌)خروج:‌10: 25(.‌و ‌واقع‌اشاره‌به‌سخنان‌موسی‌در در

‌ترجمۀ‌دری،‌کاملا‌یک‌ترجمۀ‌آزاد‌است.‌ ،‌یا‌»می‌خواهید«‌در ترجمۀ‌سیار

اعداد 30: 15 )احکام نذر زن( 25 

ترجمۀ قدیم ترجمۀ سیار
گر شوهرش  روز به  روز به  او هیچ  نگوید ... اما ا ی را هیچ نگوید ...   گر شوی او روز بعد و ا

« است، ترجمه آن  عبارت عبری מִיּוֹם אֶל-יוֹם / mīyôm ʾel yôm در آیه دقیقا به معنای »روز به روز
بـه »روز بعـد« عـلاوه بـر اینکـه در میـان ترجمه های بایبل بیگانه اسـت، نارسـا هم هسـت، چـه اینکه مثلا 

شامل همان روز یا روزها بعد نمی شود.   

4.4. وجود پاورقی های نااستوار و جهت گیرانه
کـه نقطـه قـوت ایـن ترجمـه محسـوب می شـد، در  پاورقی هـای نسـخۀ مـورد اسـتفاده مترجـم، همانقـدر 
مواردی نااسـتوار و جهت گیرانه اسـت؛ به عبارتی پاشـنه آشـیل آن نیز می باشـد. و این نه بدان جهت که 
یکـرد سـنتی نسـبت بـه متـن عبـری در تعارض انـد، بلکه اساسـا به لحـاظ زبان شناسـی و معیارهای  بـا رو

علمی، گاه برداشت هایی نسنجیده و بلکه عجولانه اند. 

یان 20: 10 لاو

ترجمۀ قدیم ترجمۀ سیار

و کسـی  کـه  بـا زن  دیگـری  زنـا کنـد یعنـی  هر کـه  با زن  
کشـته   البتـه   زانیـه   زانـی  و  زنـا نمایـد،  همسـایه  خـود 

شوند.

مـردی کـه مرتکـب زنـا بـا زن همنـوع خـود شـود، بایـد 
بمیرد، هم او و هم همدستش.  

متن پاورقی سـیار چنین اسـت: »مردی که مرتکب زنا با زن شـود« در عبری تکرار شـده اسـت. با مراجعه 
ی رخ نـداده؛ یعنـی عبارات جملـه عینا تکرار نشـده تا بـه راحتی  بـه متـن عبـری روشـن می شـود کـه تکـرار
ی بود. بنابراین اصل پاورقی نااسـتوار  یکی از تکرارها را در ترجمه حذف کنیم و در پاورقی بگوییم تکرار

25 . در ترجمۀ قدیم شمارۀ آیه 14 است.  
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است. کوتاره آنکه متن عبری چنین است: וְאִישׁ, אֲשֶׁר יִנְאַף אֶת-אֵשֶׁת אִישׁ, אֲשֶׁר יִנְאַף, אֶת-
، همـۀ واژگان را بـه ترتیـب در جـدول  אֵשֶׁת רֵעֵהוּ מוֹת-יוּמַת הַנּאֵֹף, וְהַנּאָפֶת بـرای تبییـن بیشـتر

قرار می دهیم:

وו1ְ
مردی که زنا کند با زنِ متاهلאֶת-אֵשֶׁת אִישׁיִנְאַףאֲשֶׁראִיש2ׁ

אֶת-אֵשֶׁת יִנְאַףאֲשֶׁר3
רֵעֵהוּ

یعنی زنا کند با زنِ همسایه اش

4
מוֹת-יוּמַת הַנּאֵֹף, 

וְהַנּאָפֶת
البته کشته شوند زانی و زانیه. 

« قـرار دارد، در سـتون 2 و 3 برخـی واژگان  همانطـور کـه ملاحظـه می شـود، در سـتون 1 حـرف عطـف »واو
مشـابه اند، اما به هیچ وجه کل عبارت تکرار هم نیسـت، و حذف یکی موجب ناقص بودن تمام جمله 
کیـد یـا تخصیص، بر بدتر بـودن زنا با زن عبرانی برای بنی اسـرائیل  ی نوعـی تأ ی جملـه حـاو می شـود. بـار
باسـتان اسـت. و همسـایه در اینجـا بـه معنـای هم نـژاد می باشـد. از اینجـا بـه اشـکال بزرگتـر ترجمـۀ سـیار 
، این آیه ابتدا  می رسیم و آن ترجمۀ همسایه به همنوع است )مبهم بودن »زن همنوع«!(. به عبارت دیگر
گانه ذکر می کند  مطلـق زنـا بـا زنـان متأهـل را محکـوم می کند، و بعـد زنا با زنان متأهل بنی اسـرائیل را جدا
، با قید »یعنی« سعی  ی از ترجمه های دیگر کید کند. در ترجمۀ قدیم، مانند بسیار تا بر بدتر بودن آن تأ

شده این نکته منعکس شود.

5. جمع بندی
کان فراتر اسـت، و به کمک یک ترجمۀ مشـخص نمی تـوان معنای مقصود آن  زبـان فاخـر متـن مبـدأ کمـا
را صیـد کـرد. از آنجایـی کـه بـا یـک متـن بسـیار پیچیـده مواجهیـم، گاهـی لازم اسـت بـرای دسـت یابی به 
ظرائـف متـن، چندیـن ترجمـه را کـه چـون آینه های شکسـته عمـل می کنند، در کنار هـم ببینیم. محتملا 
برخی از مباحث تحلیل های فنی تری طلب می کرد و همینطور در انتخاب و چینش تیترها/محورهای 
ی، آنچـه ارائه شـد به عنوان یک طـرح بحث بود، و امیدوارم سـرآغاز  مقایسـه، می شـد بهتـر عمـل کـرد؛ بـار

مباحث جدی تر گردد. 

جامعۀ علمی ما از مطالعات زبان های سامی در جهان فرسنگ ها فاصله دارد، امیدوارم با فراهم شدن 
برخـی زیرسـاخت های لازم افق هـای نـو در مطالعـات زبان شناسـی متـون دینی پدید آید. راقم این سـطور 
پیشتر در مقالاتی برخی بایسته های پژوهشی که به پویایی این حوزه کمک کند را در حد دانش محدود 

خود برشمرده ام، در اینجا نیز در امتداد آنها می توان به این موارد اشاره کرد:
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ی رشتۀ زبان های سامی در دانشکده های علوم قرآنی، 1. راه انداز
1.1. گرایش عربی ـ آرامی ـ سریانی

2.1. گرایش عربی ـ عبری
3.1. گرایش عربی ـ حبشی 

ی رشته های ترجمه پژوهی تطبیقی قرآن و متون مقدس )با گرایش های مختلف( 2. راه انداز
1.2. مباحث نظری ترجمه در زبان های سامی

2.2. مضامین و عناصر مشترک در متون مقدس ادیان ابراهیمی
3.2. تفسیر بایبل با قرآن )تبیین فنی موضوع بشارات عهدین!(

4.2. تفسیر بینامتنی قرآن با بایبل و تلمود
ی رشته مطالعات تطبیقی قرآن و بایبل. 3. راه انداز

کـه پویایـی و شـکوفایی در مطالعـات دینـی در عصـر حاضـر نیازمنـد توسـعۀ منابـع  کـرد  یـح  بایـد تصر
پژوهشـی اسـت؛ صرفا با اتکا به منابع درون دینی ـ سـنتی نه می توان به طور چشـم گیر انتظار خلاقیت و 
ی داشت، و نه می توان به لحاظ کاربردی پاسخی به نیازها و سؤالات مخاطب معاصر فراهم کرد!   نوآور

کـردن  کنـون )هرچنـد خیلـی هـم دیـر شـده( بـا فراهـم  کـه دسـت اندرکاران ایـن حـوزه، ا شایسـته اسـت 
زیرسـاخت های لازم بـه تربیـت پژوهشـگران در حوزه هـای مذکـور مبـادرت ورزنـد، تـا به جای نقـد الهیاتی 

دیگران، در مطالعات نوین زبان شناسی نقش فعال داشته باشند. 


